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بهزاد مرادی فر )چهارتنگی(

روز تعطیلروز تعطیل

تعطیل روز  یک 
بابــا همــراه 
با شــور و شادی
رفتــم بــه دریا

ناگاه دیدم کــه 
بر روی شــن ها
بی جان افتــاده 
یــک ماهی آنجا

تن بر  پوشــیده 
تن پــوش پولک
باله هایــی بــا 
کوچک و  زیبــا 

مــن انداختــم 
او را بــه دریــا
تــا جــان بگیرد
آنجا در  ماهــی 

محسن اعلا

فصل تماشاییفصل تماشایی

تشــنگی هایش تمــام  با 
فصل تابســتان رسید از راه
دارد او بــا تاب و تب، گرما
پیــش دریا یــک اقامتگاه

در اقامتــگاهِ او خورشــید
گــرم و بی تابانــه می تابد
روی این ساحل، نسیمی گرم
مــی وزد آرام و می خوابــد

چشمِ تابستان پُر از نور است
دســتِ او سرشــار از گرما
دســت های مهربانــش را 
می کِشــد او بــر ســرِ دریا

درکنــار مــوج و ماهی ها
فصل تابستان تماشایی ست
چشــم می دوزد بــه دریا او
غرق در افکارِ دریایی ســت

مرتضی امیری اسفندقه*

فصل تابستان رسیده بچهفصل تابستان رسیده بچه  هاها

بچه هــا! ســه مّاه تعطیلی رســید
مدرســه ها بچّه هــا تعطیل شــد
بــاز آمــد فصــل تابســتان داغ
فصــلِ بــاغ و میوه و زنبیل شــد

بــاغ می خنــدد بــه رویِ باغبان
ابر، دســتِ چشــمه را رو می کند
رازهــایِ غُنچه افشــا می شــود
کوچه هــا را بــاد جــارو می کند

خوش خوشک از راه آمد فصلِ گرم
نرم نرمــک رفــت فصــل نوبهار
فصلِ تابستان شد و صحرا و دشت
فصــلِ تابســتان شــد و دریاکنار

فصــلِ تابســتان رســیده بچّه ها
هر کســی کار خودش، بار خودش
کوچه هــا بــوی هیاهــو می دهد
هر کســی آتش بــه انبار خودش

فصلِ تاب و فصلِ توپ و شانســی
فصلِ آلاســکا و فصل فالی است
دوره گردی هــایِ من آغاز شــد
ســینیِ من بــاز امّا خالی اســت

فصلِ دوغ ســرد، فصلِ بســتنی
فصل آب حوض ها، زیبا و زشــت
ظهرِ داغ و کوچه هایِ دوردســت
کوچه های تشــنۀ یخ دربهشــت

مدرســه ها بچّه ها! تعطیل شــد
بچّه هــا ســه ماه تعطیلی رســید
مــاه دیــدار عموهــا، عمّه هــا
مــاه گردش های فامیلی رســید

بچّه هــا داریــد کم کــم می روید
می روید و مدرســه جا مانده است
می رویــد و یــک مــدادِ ناتمــام
در کلاس درس تنها مانده اســت

می رویــد و چهــرۀ تخته ســیاه
بی شــما دارد که درهم می شــود
میزهای مدرســه ســاکت شدند
مدرســه دارد پر از غم می شــود

بیــدِ مجنــونِ حیــاطِ مدرســه
از تماشــا جــا نمانــد بچّه هــا!
بچّه هــا فــرّاش پیــر مدرســه
مدرســه! تنهــا نمانــد بچّه هــا!

*از: وبلاگ شهرستان ادب


